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Abstract 
The recognition of business methods of a society is known as one of the 
different approaches to gain an accurate knowledge of that society and 
the individual and social lives of the people. Since the Teimurid era has 
been a vaguely understood era throughout the history in Iran, the present 
research is going to investigate about the introduction of occupations and 
professions in the Teimurid’s era through collecting the data using a 
library study method utilizing a descriptive research method to probe and 
recognize the existence of different jobs within the Teimurid era looking 
through different poems composed in that historical period. We have 
done the current study to recognize which occupations and posts were 
present in the Teimurid’s era through which Teimur tried to revive the 
business movement and expanded the different businesses. Then, we 
have tried to acknowledge the readers about the different posts, 
vocabularies and expressions related with different jobs mentioned in the 
poems composed within the Teimurid’s era. We would like to investigate 
and analyze how these expressions and hints were referred to by the 
different poets and enlighten the readers about literary works in Persian 
specifically in the Teimurid’s era. Findings showed that there have been 
different governmental, industrial, and business occupations and services 
in that era. Some of these occupations and professions are extinct now 
and some have been changed into other similar jobs. The poets of this era 
have utilized many vocabularies and expressions related with different 
occupations and professions in order to achieve several goals such as 
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literary creativeness, inspiration of artistic thoughts, and the creation of 
novel concepts. 
Keywords: Teimurid era, Poets, Governmental and Palace jobs, Service 
jobs, Industrial and business occupations    
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جستارنامة ادبيات تطبيقي نامة علمي فصل  

١٤٠٣بهار   ،رة بيست و هفتما، شمهشتمة دور  

  اشعار دورة تيموري اشارات و مضامين برساخته از مشاغل در

 ٣، رضا آقاياري زاهد ٢، مريم محمدّزاده (نويسندة مسئول) ١علي كابيلي 

 ١٤٠٢/ ٣٠/١١؛ تاريخ پذيرش:  ١٤٠٢./٥/٨:  تاريخ دريافت

  ) ١١٢- ٨٣(صص 

  چكيده

كسب و   هايهشناخت شيو،  و اجتماعي  شناخت دقيق جامعه و زندگي فردييكي از طرق  

جامعهكار   ايناست  آن  به  توجّه  با  تاريخ    .  شناخته شدة  كمتر  ادوار  از  تيموري  دورة  كه 

گردآوري اطلاعات،  با  دورة تيموري،  مشاغل  با هدف معرفي  در اين پژوهش،  ايران است،  

ر به  خانهكتابوش  به  توصيفي  نگارش،  روش  و  شناسايي  اي  و  دورة واكاوي  مشاغل 

اشعار عهد پرداخته ميتيمو از خلال  دوره  دكه    اولاً مشخص شودتا    شودري  اين  كه -ر 

چه مشاغلي در ايران    -وري و اعتلاي بازرگاني پرداخت تيمور در آن به احياي نظام پيشه

آشنا   ضمن  ثانياً  است؟  داشته  و  وجود  واژگان  مناصب،  اقسام  با  خوانندگان  كردن 

بط با مشاغل در اشعاري كه در دورة تيموري به كار رفته، تحليل و بررسي  اصطلاحات مرت 

رساختة شعرا از اين مشاغل، گامي ديگر در راه آشنايي با اشارات و مضامين ب  شود تا ضمن

هر بالاخصشناساندن  و  فارسي  ادبي  آثار  بيشتر  تيموري  چه  شود  دورة  يافتهبرداشته  ها  . 

در اين عهد    ، صنعتي و تجاريخدماتي دولتي و درباري،گوناگون    دهد كه مشاغلنشان مي

بود. نيز    رايج  برخي  و  ندارند  امروزه رواج  و  اين مشاغل و حِرَف منسوخ شده  از  برخي 

ا  شعراي اين عهد، واژگان و اصطلاحات مرتبط ب  اند.جاي خود را به مشاغل مشابهي داده
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ادبي، القاي انديشة هنري و هاي   انند آفرينشمشاغل و حِرَف را در راه نيل به مقاصدي م

  اند. آفريني به خدمت گرفتهمضمون

تيموري،    ها:كليدواژه درباري،شعرادورة  و  دولتي  مشاغل  مشاغل  خدماتي مشاغل  ،   ،

  . صنعتي و تجاري

 مه  قدّم-١

خدابنده،   محمدّ  ايلخاسلطان  فرمانرواي  بودآخرين  مغول  وي  نان  حكومت  دورة  در   و 

جنگسلسله به  دائماً  محلّي،  امراي  از  كوچكي  مي  هاي  ستيز  مرگ  ب پرداختند.و  از  عد 

پرداختند  كه پسر و جانشين و ستيز با هم مي-هـ.ق.   ٧٣٦درسال  سلطان ابوسعيد بهادرخان 

ز بين آل جلاير  وسهاي خانمانجنگ  ها وبر اثر كشمكش  -زدند ها دامن ميو به نابساماني

امنيّ  مظفر،  آل  راهو  و  ت  كردند  ترك  را  ايران  غربي  تجّار  و  رفت  ميان  از  تجاري  هاي 

سامانتلاش و  احياء  براي  اويس  سلطان  نشد(ر.ك.اقبال هاي  واقع  مؤثر  تجارت،  دهي 

  ). ١٣٦٥:٥٧٤آشتياني،

عمر چندين    تيمور در چنين آشوبي، قدم به صحنه گذاشت و با تسلّط بر ايران توانست به

پايان دهد. نخستين اقدام تيمور، در راستاي توسعة اراضي تحت    هاي محلّيسالة حكومت

امنيّت كامل در راه بود؛ چنانكه هيچتسلّط خود، ايجاد  تعرّض به كاروانيان   رئتكس جها 

مي اقدام  كار  اين  به  اگر  و  مينداشت  دچار  لشكرياني  به سرنوشت  در شهر  كرد،  كه  شد 

ام تصاحقرشي،  را  بازرگانان  و  وال  كردند  مواجه  ب  تيمور  جانب  از  شديدي  تنبيهات  با 

:  ١٣٨٠برده را به مالكانشان برگردانند(ر.ك. حافظ ابرو،  شدند، اموال به يغماشدند و مجبور  

گيري تيمور در اين زمينه چنان بود كه حتّي زماني كه حكومت  ). حساسيتّ و سخت٤٠٧

شاه واگذار كرد به او   پسرش ميرانو نواحي اطراف آن را به    آذربايجان، ارّان، عراق عجم

الغايه و الامكان بكوشد و حفظ مسالك   ها به اقصدستور داد تا «در حفظ و حراست از راه

از لوازم ضبط ممالك داند و بازرگانان و ابناي سبيل را به هيچ طريق ناخوشدل و مشوّش  

  ). ١٠١٩نكند»(همان:

اوراءالنهر، سرحد ختاي و ختن تا نواحي  هاي تيمور «از اقصاي م شبدينسان، در ساية تلا 

دهلي و از باب الابواب تا حدود مصر و روم در ايّام معدلت و ياساق او چنان امنيّت يافت  

سيم و ظرايف به ضياع و تجارات  زنان، قماش و زر و  كه نه تنها تجّار، بلكه كودكان و بيوه
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ميآمي و  اوردند  ،بردند»(نظام  شامي  تيم٩:  ١٣٦٣لدين  اهميت).  به  كه  و    ور  تجارت 

بين سرزمين بردهبازرگاني در  از فتح سرزمين  هاي مختلف پي  از  بود، تلاش كرد پس  ها 

تجّار، بازرگانان و صنعتگران حمايت كند؛ لذا از همان ابتدا به شكوفايي اقتصادي سمرقند  

را صنعتگران  و  بازرگانان  و  ورزيد  شه   اهتمام  اين  كرد.در  جمع  راه  ر  طول  امنيتّ    هادر 

آسايش   براي  و  كرد  كاروانايجاد  كردكاروانيان،  احداث  (ر.ك. سراهايي 

قبيل تبريز ). بدين١٣٨٣:١٤٣سمرقندي، از   و سان، علاوه برسمرقند، ساير شهرهاي ايران 

  سلطانيه نيز رونق گذشتة خود را بازيافتند و زمينة اعتلاي مناصب و مشاغل گوناگون پديد 

  آمد.

  بيان مسئله .١-١

با عنايت به اين كه «شناخت و تحليل آثار ادبي و نيز شناخت زندگي آفرينندگان اين آثار،  

ميسر   اند  باليده  آن  در  كه  فرهنگي  و  اجتماع  بررسي  محمدّزاده،  بدون  نيست»(رضازاده، 

نيز  ١:  ١٣٩٨نژاد،  صادقي و  تيموري  عهد  مشاغل  با  آشنايي  هدف  با  حاضر  پژوهش  )؛ 

برساخته از حِرَف، به بررسي اشعار بازمانده از اين دوره پرداخته  بررسي اشارات و مضامين 

ها شعراي روزگار  تا ضمن آشنايي با اقسام مشاغل، به استخراج و تحليل مواردي كه در آن

گامي   بپردازد تا  ، اندبا مشاغل و حِرَف را به كارگرفتهتيموري، واژگان و اصطلاحات مرتبط 

يشتر آثار ادبي فارسي و بالاخص دورة تيموري برداشته شود چه باندن هردر راه شناسديگر  

  كه تحقيقات چنداني در مورد آن انجام نشده است. 

  شود اين است كه:  سؤالاتي كه مطرح مي

وري و اصناف و اعتلاي  تيمور در آن به احياء نظام پيشه  در اين دوره كه   -

  اشت؟  ايران وجود د چه مشاغلي در ،بازرگاني پرداخت

هايي در مورد اين مشاغل  دوره، چه اشارات و مضمون سازيخنوران اين س  -

 دارند؟ 



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ،٨دورة  دبيات تطبيقي،جستارنامة ا|٩٠

  اهميت و ضرورت تحقيق  . ٢-١ 

«جامعه از  غير  شعر  به  در  حِرَف  و  مشاغل  يادكرد  اساس  بر  فرهنگي  و  اقتصادي  شناسي 

علل  اقتصادي،  مباحث  به  توجّه  با  كه  نگارندگان  تأليف  تيموري»  رواج   عصر  و    رونق 

طور   به  كه  تأليفي  يا  تحقيق  است،  كرده  واكاوي  را  تيموري  دورة  در  مشاغل  از  برخي 

پرداخته باشد وجود ندارد؛ اما از لابه    مستقيم به همة انواع مشاغل جامعة روزگار تيموريان

 لاي منابع مكتوب اين عهد مي توان تا حدودي به تقسيمات مشاغل آن دوره پي برد.

 تحقيق ينة پيش .٣-١

پيشه و  «اصناف  مقالة  سدهاز  در  نخوران  برميهاي  چنين  ايران»  در  اسلامي  كه  ستين  آيد 

ايران پس از اسلام در قالب تشكيلات و  وران در تاريخ   نخستين تشكيلات اصناف و پيشه

 تا). مردان بوده است(اروجي، بيمانند عيّاران و جوان ،هاييگروه

در بوستان سعدي»، با ذكر شواهدي از آثار سعدي و هم نسوخ  هاي م«نگاهي به پيشينه   

او، مشاغلي  بوريابافي، چاوشي، چوبك  عصران  قبيل  نخّاسي، زني، خربندگاز  ي، ناطوري، 

منسوخي ميبندزعصّاري، چيني را جزو مشاغل   ... و  بازار حرفهني  در  امروزه  كه  ها  داند 

  ). ١٤٠٢جايي ندارند(زارعي، پاكدل،

پاي     نام كوچه  مشاغل«ردّ  بومي در  قديم شيراز»ها و طاققديمي و صنايع  بافت    :   هاي 

امروزه با تغيير زندگي  شود كه مشاغل و صنايع قديمي يكي از مواردي است كه  يادآور مي

آن از  يادي  تنها  و  فراموشي سپرده شده  به دست  تكنولوژي  پيشرفت  باقي  و  اذهان  در  ها 

  ). ١٣٩٥ مانده است(حكمت نيا،

پيشه    و  روش  «اصناف  از  استفاده  با  هجري»  دهم  سدة  در  فتوّت  آيين  و  تبريز  وران 

وت در سدة دهم هجري  ريان فتوران با جلي به مطالعة پيوند اصناف و پيشهتحلي  –توصيفي

  ).١٣٩٦پردازد(رضايي،در تبريز مي

صفوي ورانپيشه« كتاب     عهد  در  آنان  صنفي  زندگي  زندگجنبه »، و  گوناگون  ي  هاي 

پيشه صفوي  اجتماعي  عهد  در  آنان  صنفي  تشكيلات  و  ميوران  بررسي  لف  ؤم  كند.را 

تحقيقات مي داني در بازار اصفهان، بخشي كوشد با تكيه بر اسناد، متون مختلف و نيز  مي

  ) ١٣٩٢(كيواني،مهمي  از حيات شهري روزگار صفوي را روشن كند
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«پيشه    سدة  كتاب  مشاغل  با  پيشين(آشنايي  كوتاه  وران  شرح  و  معرفي  به  گذشته)»، 

مانند غلافگر، مقنّي، ورشوساز، اُرُسيدوز، اكّاف، علاف، دواتگر، شَعرباف، آبكش    ،شاغليم

ها، حتّي  دارد كه بسياري از اين حرفهاختصاص دارد. نويسنده اعلام مي  .. به ترتيب الفباو .

  ). ١٣٩٧نامة دهخدا هم قيد نشده اند(صيرفيان،در لغت

تيموري»، بدون ذكر اقسام و ررسي  «ب     جايگاه اجتماعي هنرمندان و صنعتگران در دورة 

مؤلفه دوره،  اين  در  مشاغل  همچون  هاييانواع  ويژگي،  مذهبي،  اخلاقي،  اعتقادات  هاي 

تعيين،  در  را  اجتماعي  مقبوليّت  و  شهرت  ميزان  و  رفاه  ميزان  درآمد،  سطح  تحصيلات، 

اجتم جايگاه  ثبات  عدم  يا  بررتثبيت  دوره  اين  در  صنعتگران  و  هنرمندان  سي اعي 

  ).١٣٩٥د(سمائي دستجردي،  كنمي

تيموريانپيشه«    روزگار  در  شاعر  نيز  ورانِ  پيشه»،  ميان  در  ادبيات  نفوذ  و وران  گسترة 

را    پر اهميت فرهنگ و ادبيات منظوم  ةور به زمينهاي خاص پيشهتمايلات برخي از گروه

  .)١٣٩٥كند(فرخي،بررسي مي

عصر  «جامعه    شعر  در  حِرَف  و  مشاغل  يادكرد  اساس  بر  فرهنگي  و  اقتصادي  شناسي 

رو علل  واكاوي  به  صرفاً  نيز  رواج  تيموري»  و  تيموري   نق  دورة  در  مشاغل  از  برخي 

آقاياري، محمّدزاده،  (كابيلي،  است  و  ١٤٠٣پرداخته  دستاورد  و  تحقيق  هدف  نظر  از  و   (

 ضر است.نتيجة پژوهش متفاوت از پژوهش حا

  روش تحقيق .٤-١

كتاب روش  از  تحقيق  اين  توصيفيخانهدر  شيوة  و  است.   - اي  شده  استفاده  تحليلي 

ها و استنتاج كلّي،   بندي اطلاعات، تجزيه و تحليل، دست يافتن به يافتهطبقهگردآوري و  

 دهد. ساختارهاي اساسي اين پژوهش را تشكيل مي

  بحث و بررسي -٢

تيم عهد  اشعار  مطالعة  حرفه در  و  مشاغل  به  برمي وري  آنهايي  كه  كل  خوريم  در  را  ها 

قسيم كرد. برخي از اين مشاغل  تجاري ت   -توان به سه دستة درباري، خدماتي و صنعتيمي

به مشاغلي مشابه   را  نيز جاي خود  ندارند و برخي  و امروزه رواج  و حرف منسوخ شده 
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 ، ل جديد ديگري نيز در جامعة ايراناند. طبيعي است كه به مرور زمان تا امروز مشاغداده

  ت.اند كه مسلماً در اين پژوهش جايي نخواهند داش همانند جوامع ديگر پديد آمده

  مشاغل دولتي و درباري   .١-٢

شعري   شواهد  اساس  بر  كه  داشته  رواج  مشاغلي  ايران  سلطنتي  دربارهاي  در  ديرباز  از 

  از:   تندموجود، در عهد تيموريان عبار

  الف. پاسبان 

و پاسبان «كسي است كه شب به درگاه   از مشاغل و مناصب لشكري در عهد تيموري بوده

پاس   م١٣٧٧ دارد»(دهخدا،ملوك،  درستي  «به  البته  كه  ).  افرادي  رياست  كه  نيست  علوم 

از اموال لشكر يا از خيمه و خرگاه سلطان و يا از جان وي محافظت كنند، با وي    بايدمي

). پاسبان در عهد  ٢٤:١٣٧٣ايي اين وظيفه را داشته است»(انوري،بوده است، يا خود به تنه

را مردم  زندگي  امنيّت  مي  تيموري،  توصيف  تأمين  به  كه  هنگامي  جامي  اينرو،  از  كند؛ 

جايگاه هنر در مي ان آدمي ان مي  پردازد،  پاسبان را به لحاظ نگهباني در بالاي خانه ها و 

ت قدر عالي و دون جز به مقدار هنر/ قصر شه  «نيس  داند:قصر شاهي، داراي «قدر عالي» مي

). يا هلالي جغتايي، خويشتن را ١٣٧٨:١/٤٧،    را پاسبان بر بام و دربان بر در است»(جامي

در مقامي كه دم از  در مقام تكريم جناب عشق به پاسبان مانند كرده و با فخر تمام گويد: «

* پاسبان ساز بدين دولت بيدار    مبنده از خاك كف پاي غلامت گوي  /افسر جمشيد زنند

  ).١٣٦: ١٣٦٨،مرا / تا غم خود همه شب با در و بامت گويم» (هلالي جغتايي

  ب. تمغاچي 

، اويغورها  و نشان است. بر اساس منابع قديميمغولي به معناي مُهر    –تمغا، واژهاي تركي

گو  بر  مالكيّتشان،  اثبات  و  خود  احشام  شناسايي  براي  هجري،  پنجم  قرن  كفل  در  يا  ش 

داغ مي قبيلة خود  تمغا ميچهارپايان  را  ). ١٣٧٣:١/٥٧رشيدالدين، ناميدند(ر.ك.  زدند و آن 

ها از دامداري به كشاورزي، مفهوم تمغا از نشان و داغ  در جريان تبديل روش زندگي ترك

رفت. بدين  به مُهر تغيير يافت و به عنوان مُهر مخصوص حاكم و قبيله و خان به كار مي

ا كرد و  ق كشورگشايان مغول، در ايران و ساير ممالك اسلامي رواج پيدب، تمغا از طريترتي

ها رايج بوده است. در منابع دورة ها، اسناد دولتي و نامهبه عنوان مُهر و امضا بر روي فرمان
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أمور وصول  تيموري، مكرر از منصب تمغاچي سخن به ميان آمده است. دارندة اين شغل، م

  التجاره بوده است. به عبارت بهتر، تمغاچي، «كسي بود كه به مالرض از مال ماليات و عوا

زد و مأمور وصول  و عوارض، مُهر و علامت مخصوص مي  التجاره، بعد از وصول ماليات 

  ). ١٣٧٧خراج از مال التجاره بود»(دهخدا،

سخن  مالياتي بر مردم روزگارش    جامي ، ضمن اشاره به وجود چنين شغلي، از فشارهاي  

سنگين مردم را   هاي دهد كه صاحبان اين مشاغل، چگونه با اخذ مالياتو نشان ميگويد مي

داغي/ كه در درونة تمغاچي    كه  نشاندند. «نشان نماند ز تمغا به غير آنبه روزگار سياه مي

  ).  ٣٧٩/ ١٣٧٨:١از غم تمغاست»(جامي ،

مياگ   جنسي  تمغاچي،  مُهر  بدون  كسي  شر  تمغاچي،  و  فروخت،  غوغا  به  را  آشوب  هر 

توانستند  مجوز تمغاچي، عامة مردم حتّي نميكشيد. بدينسان بايد گفت كه بدون مُهر و  مي

المثل هر يكي از عام  سه چهار گز كرباس بفروشند و با درآمد آن گذران معيشت كنند. «في

غوغا  الناس/ بفروشد سه چار گز كرباس* خالي از داغ صاحب تمغا / در همه شهر افكند  

  . )٢٣٣٣: ١٣٨٥(جامي ، 

  پ. حاجب 

رساند  خوانيم كه «حاجب كسي است كه اخبار رعيّت را به امام ميدارالخلافه ميدر رسوم  

مي اذن  ايشان  براي  او  از  ميو  خوانده  حاجب  نظر،  اين  از  يا  گيرد.  خليفه  وي  كه  شود 

پرده در  شوند،  وارد  او  بر  اجازه  بي  بخواهند  كه  كساني  از  را  مي  پادشاه  كند»  نهان 

رو بوده  به). از دورة غزنويان، نفوذ حاجبان در دربار با رشد فزايندهاي رو٢٤:١٣٧٣(انوري،

در    ،ستناد حاجبان در تاريخ ايران    ة درخشش طبق  ةدور  را   اين دورهتوان  چنانكه مي  است؛ 

در هاي بعدي نيز حاجبان، نقش اساسي و نفوذ چشمگيري در دربارها دارند؛ چنانكه  دوره 

لحاظ داشتن ارتباط مستقيم با شاه داراي ابهتّ و جايگاه ويژه اي بوده دورة تيموري نيز به  

»  باك را يست/ رسم ماندن پيش شه ديوانة بياند: «حاجب قصرت گَرمَ راند عجب نبود كه ن

نوايي،   عليشير  كه  ١٣٤٢:٧(امير  باده  بنوش  صوفي/  اي  هواست  غيبت  لطايف  «اگر   ،(

  ).١٧: ١٣٤٨الت نيست»(امير شاهي،حاجب به رقص و ح
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  ت. خازن 

و مسئوليّت اصلي خازن يا    دو شمي  نهادهخزانه    درهاي أخذ شده  ماليات  تمام گنج كشور و

دار، نگهباني و پاسداري از آن است؛ چنان كه جامي با آوردن تمثيلي به اين وظيفة  خزانه

نگه و  حفظ  در  آنان  مسئوليّت  و  خازنان  اشخطير  خزانه  ميداري  جاي  اره  «دل  غم  كند. 

نگه ،توست  (جامي  خزينه»  حفظ  جهان  شاهان  ز  است  شرط  اغيار/  از  / ١٣٨٧:١دارش 

را  ٨٤٦ عشق  و  ربوبيّت  خزانة  را  هستي  جهان  عارفانه،  نگاهي  با  ولي  االله  نعمت  شاه   .(

الاسرار»(شاه نعمت  داند.«همه عالم خزانة عشق است/ خازنش بين و مخزنگنجينة الهي مي

كند كه گنج عالم  اي مانند ميتشبيه زيبايي دل آدمي  را به گنجينه  ) و در٣٣٥ولي، بيتا:  االله

  ). ١٤١در آن نهاده شده است. «نقد گنج خزانة عالم/ حاصلات دفينة دل »(همان:

پيش مي   عليگاهي  كه  و پاش هاي  آمد  ريخت  و  اسراف  به علت  ماليات،  رغم حصول 

شد. جامي  ادي كشور نابسامان مياوضاع اقتص   گشت ومي  مردان درباري، خزانه تهيدولت

نگاه   ميبا  و  دارد  اشاره  امر  اين  به  گشته  ادبي  تهي  تاج/  ز  سر  تارك  شده  «برهنه  گويد: 

  ).   ١٠١١:  ١٣٨٥مخزن ز مال حرام»(جامي ،  

  ث. دربان 

،  فظحا،  حارسآيد، جايگاه دربان يا «ار عهد تيموري و ادوار ديگر برميطوري كه از اشع

تر از حاجب بوده است. محل خدمت او بسيار پايين  ) ١٣٥٥نفيسي،  (»قاپوچي و    نگهبان در

رو، اسيري  شاه است؛ از اين  در بيرون سراي بوده، در حالي كه حاجب به نوعي همنشين

  لاهيجي در عهد تيموري، خويشتن را همنشين بزم باده پيمايي يار دانسته و حتّي قدسيان 

نازل  مقامي   در  مي  را  درباني  ميگمبه  و  درارد  تو  خاص  حريف  «چون  بزم    گويد: 

گشتهمي منم/  لاهيجي،خواري  (اسيري  ما»  دربان  شرف  زين  قدسي  ارواح  ).  ١٣٥٣:١٨اند 

شتابد، او را بدون حضور اغياري همچون  قاسم انوار در سحرگاهاني كه به ديدار معبود مي

مي حاجب  و  رسيددربان  حضرت  بدان  «سحرگاهي  حاجيابد  در  آن  بر  دربان  يم/  و  ب 

گساري روحي با يار، در  االله ولي نيز در باده ). شاه نعمت١٩٨:  ١٣٧٧(قاسم انوار،  نديديم»

با قاسم  به درباني،  آنها  بودن جايگاه ارواح قدسي و گماردن  بالا بودن مقام خود و پايين 

هم ميانوار  و ميسخن  در حقشود  ولايت  «مسند ملك  اوستگويد:  آن  در حريم   يقت   /

  ).  ٥٨٩اللّه ولي، بيتا:  القدس دربان اوست»(شاه نعمتعصمتش روح
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  ج. ساقي

غلامانساقي بودندخوب  ها،  حريفان  مي  ها،بزم  در  كه  رويي  قاموس  «پيمودند.  مي  به  در 

دست  ه يكي از كارهاي مهم و معتبر درگاه سلاطين اين بود كه پياله بكه  آمده كتاب مقدس

دهند م اي  .پادشاه  برن  سفره    طلب  بر  پياله  كه  است  زمين  مشرق  اهالي  رسوم  حسب 

ب  ؛گذاردندنمي ميه  بلكه   گرفته  بوده    )١٣٧٧دهخدا، ( »گردانيدنددست  ساقي  كار  اين،  و 

  است.  

واژة ساقي در عرفان، استعاره از باري تعالي است كه شراب (نور الهي) را در دل (پياله)    

مي خورنده  نشراب  از  تا  بهرهاشرور  ريزد  حقايق  بر  عهد  سروده در .شودمند  اف  هاي 

تيموري نيز بدين مفهوم به وفور مشهود است: «زان  مي  كه  خوري  دهم از آن اي ساقي/  

نوايي، عليشير  ساقي»(امير  اي  مزان  مزان  آن  از  نوشم  و ١٣٤٢:٢٣١تا  است  عشق  «بزم   ،(

). اهلي شيرازي  ٥٨٥ تا:، بيوليه  اللّ  (شاه نعمت عاشقان سرمست/ عقل بيگانه، آشنا ساقي»

آفرين و نور او يعني در ساقي و مي خلاصه   نيز فلسفة كل هستي را در پروردگار جهان

 «آنجاست مي و ساقي آنجاست همي/ پس در دو جهان بِه ز مي و ساقي چيست؟» كندمي

  ).٦٥٥: ١٣٤٤(اهلي شيرازي، 

  چ. شحِنه

در   و  است  مغولي  تركي  لغت  مراقب شحنه،  نظ  معني  حاكم  ميو  كار  به  شهر  رود. امي  

  ،عرفه  كه او را پادشاه براي ضبط كارها و سياست مردم در شهر نصب كند. باست    «كسي

. شاه نعمت االله ولي با كاربرد فراوان اين  )١٣٥٧(محمّدپادشاه، »آن را كوتوال و حاكم گويند 

در مردم شهر ر به س  اواژه در اشعار خود، شرط جريان عدالت  نبودمنوط  ن شحنه  تمكار 

داند: «شهري كه در او شحنه ستمكش باشد/ بنگر كه در آن شهر چه چربش باشد»(شاه  مي

). جامي نيز اشاره به اين دارد كه مردمان در انجام امور خلاف  ٧٠٣تا:  اللّه ولي، بي نعمت

 / شهر و كوي  گردم به دور لعل تو دراند: «مست ميها ترس داشته شرع و قانون از شحنه

). همچنين است سخن  ٢/٤٧٥:  ١٣٧٨از شحنه و بيم از عسس نبود مرا»(جامي ،  هيچ ترس  

به جرم متولي رسيدگي  را  نوايي كه شحنه  برزن مي  عليشير  و  در كوي  «به جرم  ها  داند: 
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شحنه از  مي  و  عليشير  عشق  (امير  مرا»  سپار  گو  عشق  كده  مي  پير  به  طلبد/  ضمان  ام 

  ). ١٢: ١٣٤٢نوايي،

  دارح. غاشيه 

ا هرگاه كه ارباب  برد ت پوش اسبِ سواري ارباب را همراه ميدار «نوكري بود كه زينغاشيه

زين شود،  غاشيهپياده  و  باشد  محفوظ  باران  و  گرد  از  تا  بيندازد  زين  روي  را  كش  پوش 

خصوص  ه  بدر ادوار گذشته و  شغل  ). اين  ١٣٧٧داشتن نوعي تشخّص بوده است»(دهخدا،

تيموري دارا ددر عهد  بوده كه  و مقام  ارزش  براي  ليلش هم بخصوص غاشيهي  دار شدن 

كسوت خواجگي و خلعت شاهي چه كند؟/ «مقامي  بلند همچون شاه يا امي ر بوده است.

). يا «غاشية تو چون كشم  ٢٧٢/ ١٣٧٨:١ات بر دوش است» (جامي ،هر كه را غاشية بندگي

ضر  ). در عصر حا١/٧٠٢و»(همان:  من آبله همه بارگي تو تيزر  چشم پر اشك كرده پا/ پاي

«پادو»كه واژه براي غاشيهرا مي  اي همچون  تنها فخرآور نيست، توان  يافت، نه  دار معادل 

  شود.د نظر و فرومايگي او نيز حمل مياغلب بر چاپلوسي فرد مور

  خ. فـرّاش 

خدمت،  شدادند. فرّاش همان «پي فرّاشان انجام ميارگاه شاهان را  امور خدماتي مربوط به ب

) بود كه دورة تيموري ١٣٧٧كش و به طور مطلق مأمور تنظيف»(دهخدا،خدمتكار، جاروب

چتر   كه  خوش/  دهقان  وقت  بستان  به  خيمه  گو  فراش  «مزن  است  بوده  رايج  مشاغل  از 

، زد»(جامي  جويباران  بر  نارون  مقايس٢/٢٢٦:  ١٣٧٨سبزفام  مقام  در  دارندگان  ).  جايگاه  ه، 

د تيمواين شغل  عهد  مثلاًر  و  غاشيه  ري  همارزش  نوعي  به  برابريدار،  و  نظر    سطحي  از 

  توان مشاهده كرد.ارزش مي

  د. قاضي  

يد  قاضي كسي است كه «مي ان مردم در حل و فصل اختلاف و نزاع فعاليت كند، قاضي با

). ١٩٤:١٣٧٣كار نباشد»(انوري،اموشزاده و ضابط باشد، فرمكلّف، مؤمن، عادل، مرد، حلال 

ها و امور شرعي در دست قاضي است، به سخن ديگر، قوة قضائيه، مركب از  دادرسي«همة  

؛ زيرا ايرانيان بر اين اعتقادند كه تنها اين گروه بنا بر اراده و مشيّت استجامعة روحانيون  

را   قضاوت  امور  در  دخالت  حق  جليل،  عهد  ١٣٣٤/ ٤  :١٣٧٢دارند»(شاردن،ربّ  اشعار   .(
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گي سقط/ گفت  ي در جامعة آن زمان است: «اين سخن بشنيد زنتيموري بيانگر وجود قاض

) «مستم و پيش محتسب دعوي زهد  ٣٦٦:  ١٣٧٧قاضي را كه بس كردي غلط»(قاسم انوار،

گواهيكرده شنود  كي  اين  از  بيش  شرع  قاضي  جغتايي،ام/  نيز  ١٣٧:  ١٣٦٨ام؟»(هلالي   .(

سرچشم عالم  قضات  قاضي  دست/  نگيردم  ترسم  ربود چشمت  (اهلي  «هوشم  فضايل»  ة 

آيد كه قاضي در اين دوره داراي  رمي). از اشعاري كه نقل شد چنين ب٤٨٦:  ١٣٤٤شيرازي،

از خلاف مردم  بازدارندة  به جايگاه  ملزم  نيز  خود  افراد  اين  و  بوده  قانوني  و  شرعي  هاي 

 اند. مداري بوده نرعايت پاكدامني و قانو

  ذ. مرزبان 

). اين واژه از  ١٣٧٧گفتند»(دهخدا، ها و حدود ممالك ميمرزبان «به مراقبان و حافظان مرز

است. مشاهده  قابل  فارسي  ادبي  آثار  در  امروز  تا  خراساني  سبك  عهد    دوران  شعراي 

ز مرو/ زني  يكي مرزبان بود در مراند، از جمله: «تيموري نيز به شغل مرزباني اشاره كرده

  ). ٩٩١:  ١٣٨٥داشت عارض چو گل قد چو سرو»(جامي ، 

  مشاغل خدماتي  ٢. ٢

  در دورة تيموري عبارتند از:  خدماتي مشاغل

  دار/ مشاطهالف. آينه  

«آينه كه  است  كسي  آن  دار  در  خويشتن  او  جز  و  عروس  تا  دارد  پيش  در  آينه 

آينه١٣٧٧»(دهخدا،بينند با  مشاطگي  يك  ).  در  آينهداري  و  رفته  كار  به  معناي  معنا  در  دار 

شاهان و ه كار رفته است. نيز مرسوم بوده كه در دربار  سرتراش، سلماني، دلاك و حجّام ب

كدام از اين معاني كه مورد نظر  نهادند. به هرحال، هر  داراني بودند كه آينه ميبزرگان، آينه

ار دورة تيموري بازتاب داشته است. هاي مهم در اشعداري به عنوان يكي از شغلباشد، آينه

تشبيه، كاربست  با  ولي  االله  نعمت  خادمان   شاه  بسان  را  زادگان  آدمي  تمام  و  خويشتن 

داران دار اوئيم/ با همه آينهكند: «از ازل تا به ابد آينهدار در پيش باري تعالي فرض ميآيينه

لي شيرازي با آفرينش تصويري  )، نيز اه٤٤٥تا:  (شاه نعمت اللّه ولي، بي  يم»يجهان يك رو

آينه «دل  گويد:  بود/ادبي  تاجيك  و  ترك  تاردار  آينه  اگر  است  (اهلي  زشت  بود»  يك 

شبكه٧١٧:  ١٣٤٤شيرازي، آراستن،  و  آيينه  زلف،  چهره،  مشاطه،  با  جامي  و ).  معنايي  اي 
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مي چنين  بيتي  در  را  «چونتناسب  زلفچيند:  و  چهره  صفت،  مشاطه  از  كه  كشد  آرايي/ 

،غير  آيينه جدا شانه جدا» (جامي  نيز شواهدي ديگر چون «مشا١٣٧٨:٢/٤٨٠تم  طه را ز ). 

)، «مشاطة  ٨٤:  ١٣٤٨اهي،  طرةّ او دست كوته است/ جعد بنفشه را نزند باغبان گره» (امير ش

مشاطه حاجت  چه  را  بود/طاووس  پسر  اي  ناز  جلوة  بود»تو  شيرازي، گر  : ١٣٤٤(اهلي 

٢١٨.(  

  ب. باغبان 

معناي    هبباغبان    ،در پهلويفة رسيدگي به باغ و محافظت از آن را بر عهده دارد.  باغبان وظي

كه  است  گلها و  باغ  «حفاظت  كسي  ميوهو    پرورش  كنددرختهاي  در  ).  ١٣٨٨معين،(»دار 

اند كه اغلب از سختگيري و جديتّ  دورة تيموري، شاعران از اين حرفه به كرّات ياد كرده

ناز همراه بوده است: «دهند كه  باغبان خبر مي با  باغ و نگشايد در من  گاهي  سرو من در 

) يا «قمري ز  ٢١٧:  ١٣٤٤كند»(اهلي شيرازي،ن هم ناز بر من زان سهي قد ميباغبان/ باغبا

:  ١٣٤٨(امير شاهي،  بس كه ناله و فرياد كرد دوش/ تا صبحدم به خواب نشد باغبان از او»

٧٧ .(  

  پ. چوپان/ شبان 

گله را    ، چوپان اكثر در شب«آرا و صاحب آنندراج گويد:   احب انجمنصدهخدا به نقل از  

گويند. اما اين گفته بر اساسي نيست و شبان از    و شبانه نيزاست  ضد روزبان    .دپاسباني كن 

چوپان نيز هم ريشه    ةاوستايي است و با كلم  »فشو«بلكه از ريشه    ؛نيستكلمه شب مشتق  

هاي اوليه بوده، قدمت شغل دامداري از مشاغل انسان). نظر به اين كه  ١٣٧٧دهخدا،  (»است

آن از  را  يا چوپاني  در  زمان مي  شباني  آن طور كه  يا شباني  نظر گرفت. چوپاني  در  توان 

هاي مرسوم  هاي شعرا مشهود است، در عهد تيموري نيز همانند ساير اعصار حرفسروده

دمي ان را بسان  ه است. جامي  آو رايج بوده و اغلب با واژگاني چون رمه، گله و گرگ آمد

مثابگلة گوسفندان مي به  را  پروردگار  «بوُد  شمارد و  آنان:  او چو چوپان ه شبان و محافظ 

، به روز و به شب مهربان همه»(جامي  اما شرط چوپاني را  ٩٣٧:  ١٣٨٥شما چون رمه/   ،(

: «چون شبان  گرددكند كه در غير اين صورت آفتي بزرگ تلقّي ميمقابله با گرگان قيد مي

  ).١٤سازگار گرگ بود/ رمه را آفتي بزرگ بود»(همان: 
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  دّافت. حلاج / ن 

. اين پيشه طبق  )١٣٥٧محمّدپادشاه،(كرد»مي  پنبه را از پنبه دانه جدا«كه  بود  كسي  حلاج «

سرودة جامي  از مشاغل رايج بوده است. «چرخ بدين گردش دايم خموش/ چرخة حلاج  

، را طرف  ٤١٣:  ١٣٨٥و هزاران خروش»(جامي  يا همان چرخ چوبي  ) كه وسيلة حلاجي 

  داده است.  تشبيه زمانه در گردش قرار 

  ث. دايـه 

كلمه آناي  دايه  عرب  لغت  در  و  است  مُ  فارسي  در  (زن  رضعه  را  و  گويند  دهنده)  شير 

بچهاست  زني  «  اصطلاح بپروردكه  خود  شير  به  را  گذشته    ).١٣٥٥نفيسي،(»اي  متون  از 

نوعان ديگر مراقبت كرده و هاي همآيد كه آدميان (زنان) در هر عصر و زماني از بچهبرمي

است.  اند كه برادر يا خواهر رضاعي از همين بحث منشعب  به او از شير خود نيز داده  گاه

در اشعار عهد تيموري به شغل دايگي و لفظ دايه اشاره شده كه از آن ميان، شواهد در آثار 

« جامي است:  مشهود  وفور  فسون  به  از  او  حال  بجنبانيد/  فسون  در  لب  دايه 

چنين است «چو دايه بر لبت انگشت زد بشارت داد/ كه ). هم١٩٦:  ١٣٨٥بگردانيد»(جامي،

  ).٢/٢١٨:  ١٣٧٨كلام خواهد شد»(جامي ، خوش عبارت و شيرين 

  ج. خياط/ درزيگر 

فارسي است و  «آن    و  )١٣٥٥نفيسي،(»دوزدكند و جامه ميكه خياطي مياست  كسي  خياط «

است از فارسي گرفته  معني سوزن است  ،چه درزن  ،عرب  به  فارسي  .  )١٣٧٧،دا(دهخ »در 

تاريخ زندگاني آدمي ان  البته مسلّم است كه دوختن جامه يا شغل خياطي قدمتي به طول  

عهد   در  جامي   دارد.  و  داشته  نياز  تن  ساتر  نوعي  به  دورهاي  هر  در  بشر  كه  دارد، چرا 

تيموري به نخ، بخيه، پيرهن، درزي، سوزن، دوختن، دكمه و چاك در اغلب اشعارش اشاره  

گويد: و  چاك»  كرده  شده  قفا  از  يوسف  بر  آنچه   / چالاك  درزي  بخيه  زند  ،   «تا  (جامي 

٢٨٨:  ١٣٨٥.(  

  چ. دهقان 

كند و مي نويسد: «نتيجة اين صناعت،  خلدون، اين پيشه را از فروع طبيعيات معرفي مي ابن

كنند و تخم  است. بدينسان كه زمين را شخم ميبه دست آوردن مواد خوراكي و حبوبات  
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ب نگاه  كنند و آن را با آبياري مرت رند و گياه را پس از روييدن مواظبت مياكرا در آن مي

دروند و دانه را از  دارند تا رشد كند و به مرحلة ثمر دادن برسد. سپس خوشة آن را ميمي

). پيشة دهقاني كه همان كشاورزي  ٨٠٤/ ١٣٨٥:٢آورند»(ابن خلدون،درون پوست بيرون مي

ر قلم جامي  ماية وجود جسم و جان آمده است: «قوت جان امروز است به عهد تيموري د

  ).  ٢٦١:  ١٣٨٥است/ قوت روح و بدن ز دهقان است»(جامي ،و تن ز دهقان 

عاجز   طبيعت  نيروي  برابر  در  را  دهقان  تعالي،  باري  قدرت  توصيف  با  نيز  انوار  قاسم 

كه  مي چاره؟  كند  چه  دهقان  سيراب/  لالة  پر  همه  بهاري،  رفت  «دي  خزان  بيند:  امروز 

انوار،  د ١٣٧٧:٦٢است»(قاسم  اين  شعر  در  دهقان  همچنين  دل  ور).  در  عشق  تصوير  در  ه 

آدميان فراوان آمده است: «كشتند در زمين دلم تخم عشق دوست/دهقان هر آنچه كشت به  

  ) ١١٧: ١٣٥٣آخر همان رود»(اسيري لاهيجي،

  ح. رسن تاب 

وق دهد،  مي   تاب  را  ريسمان  كه  است  «كسي  تاب  ميرسن  تاب  تي  را  ريسمان  خواهند 

كند و عقب عقب  مي و ديگري سر نخ را  باز گيرد  دهند، يك تن، غرغرة نخ را مشت مي

). در دورة ١/٥٢٠:  ١٣٧٧» (شمي سا،بدتا ميرود تا نخ از غرغره باز شود، سپس آن را  مي

مهر از    تيموري، اهلي شيرازي به نحوة عمل در اين پيشه اشاره دارد: «از پي زركش طنابش 

  ) ٤٤٥: ١٣٤٤است»(اهلي شيرازي،خط شعاع / شد رسنتابي كه چرخش در كمال سرعت 

  . رنگرزخ

  از  «رز»  و  «رنگ»  لفظ  از  است  مركب  و  ،كارش رنگ كردن پارچه و غير آن است«كسي كه  

در مورد تبحّر و مهارت ايرانيان    شاردن.  )١٣٥٥نفيسي،(كردن»    رنگ  به معني  رزيدن  مصدر

تكامل يافته است. ايرانيان در  نويسد: «هنر رنگرزي در ايران بيش از اروپا  در اين شغل مي

رنگرزي از بسيار مواد مانند چندگونه صمغ، پوست درختان، پوست مي وه؛ نظير پوست  

استفاده   دارد،  وجود  ايران  در  وفور  به  همه  كه  و...  ليمو  انار، عصارة  پوست  گردو،  روي 

ب٨٩٠/ ٢:  ١٣٧٢كنند»(شاردن،مي ا).  جامي   اشعار  در  حرفه  اين  به  است.  شده  اين  شاره  ه 

آدميان   وجود  كشندة  تصوير  به  جمله  از  هستي  تمام  خالق  را  عالم  پروردگار  كه  صورت 

مي ،تلقّي  ما»(جامي  صبّاغ  صنعت  كارگه  ما/  باغ  تويي  باغ  «رنگرز  نيز  ٣٧٢:  ١٣٨٥كند:   .(
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ر  از  رنگرز   / شد  دير  رنگرزي  و  «رنگرز  گويد:  انوار  شد»(قاسم  قاسم  سير  نگرزي 

  ).١٢٧:  ١٣٧٧انوار، 

  ايتگرد. رو

است. «در زمان سابق، شاعران، اشعار خود    )١٣٧٧دهخدا، (»خبرگزار و    ناقل سخنروايتگر «

براي ممدوح نمي اند؛ بلكه راويي داشتند كه در حضور ممدوح ايستاده، شعر را هخواندرا 

ر  شاره به اين شغل و حرفه در شع). ا١٣٧٧:٢/٥١٤خواند»(شمي سا،به آواز خوش فرو مي

من سخنوري  بر  هر  فردوسي  شاهنامة  در  راوي  يا  روايتگر  واژة  نمونه  براي  نيست،  عكس 

از   به كثرت وجود داشته، طوري كه  تيموري  در عهد  اما  نيست،  ما مشهود  انتظار  خلاف 

برمي جامي  نمينگراني  انتقال  صداقت  با  را  سخن  گاهي  روايتگران  «دادهآيد،  گفتار  اند: 

جامي  را نشان وصف جمالش پس چه غم/ گر راوي شعرش كند محو از تخلص نام را» 

نواخت  كه: شاه هر نفسي/ آن گدا را همي). هلالي گويد: «گفت راوي  ١٣٨٥:٥٩١(جامي ،

  ). ٢٦٨: ١٣٦٨بسي»(هلالي جغتايي، 

  ذ. زره باف 

در   مدام  قديم كه جنگاوران هر ملك و سرزميني  با و دشمنان  با رق  درگيرياز روزگاران 

بودند، مسلماً البسة جنگي و همچنين زره و توليد كنندة آن وجود داشته است. اين شغل  

نيز وجود داشته  چنانكه در سروده تيموري  ادوار مختلف وارد شده، در عهد  هاي شعراي 

ب بديناست. جامي   تيرساز و زره باف  اشاره  ه سپرساز،  ز  آمي  گونه در سخني تشخيص 

  )    ٣٦٩:  ١٣٨٥ساز سپر آفتاب/ تيرگر باد و زرهباف آب»(جامي ، دايره ارد: «د

  ر. سگبان 

كند و يا سگ شكاري  هاي شكاري تربيت شده مراقبت ميسگبان كسي است كه «از سگ

) كه در دورة ١٣٧٧:٢/٦٥٠اي بوده است»(شمي سا،فروشد و آن پيشهكند و ميتربيت مي

و دربان تو را هر شب/ فتم در پا نهم بر    و سگبانسنگ در  تيموري نيز رايج بود. «سگ و  

، چاكر»(جامي  فرمان شوم  برم  با  ٢/٢٢٠:  ١٣٧٨سر  مقايسه  مقام  در  البته جايگاه سگبان   .(

  مشاغلي چون دربان، چاكر و ... در سطحي پايين بوده است. 
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  ز. عطار

اند. شغل  ) بوده١٣٧٧عطارها «سازندگان و فروشندگان عطريات و دهنيات معطره»(دهخدا،

ها داراي ارزش بود. در واقع  عطاري به جهت نياز عموم مردم براي حفظ سلامتي تن آن

مادهاي خوش   همچون  را  عشق  است. جامي   داشته  را  امروزي  پزشكي  و  طبابت  حكم 

خواجه   گرفت/  را  عالم  عطار  گفتة  از  عشق  «بوي  گويد:  و  شمرده  عطاران  كلبة  در  عطر 

منك آن  از  است  عمزكوم  بود  را»ر  ،طار  خوش  ١٣٧٨:١/٢٠٥(جامي  عطر  شيرازي  اهلي   .(

كند: «گر وزد بر طبلة عطار باد لطف او/ طبلة عطاران را لطف از جانب پروردگار بيان مي

). اين است كه قاسم  ٤٨٤:  ١٣٤٤هاي خشك گردد در كف عطار گل»(اهلي شيرازي،  غنچه

گفتيم به اصحاب طريقت كه  : «كندمي  انوار نيز شربت عطاران را شفاي درد عارفان تلقّي

  ).١٧٤:  ١٣٧٧شفا يافت/ هر كس كه خورد شربتي از طبلة عطار»(قاسم انوار، 

  ژ. قصاب 

نويسد «ما اروپائيان براي ذبح گوسفند و گاو و ديگر جانوراني  شاردن در گزارش خود مي 

مي را  گوشتشان  كشتارگاهكه  چنينخوريم  ايران  در  اما  داريم،  مخصوص  ي  جايگاه  هاي 

خواهند گوسفندي را بكشند، آن را نزديك گودالي كه براي  ندارد و قصابان وقتي ميوجود  

گيرند، خودشان نيز رو  كشند، سرش را رو به قبله مياند ميهمين كار نزديك دكانشان كنده

ايستند و با كارد مخصوصي كه براي همين كار در اختيار دارند سر حيوان  به همان سو مي

به چشم ١٣٧٢:٢/٨٨٨ن،(شاردبرند»ميرا   مشبه  را  امير شاهي در سخن خويش، قصاب   .(

مژه حتّي  و  داده  حساب  قرار  به  عاشق  كشتن  در  چشمان  آن  همدست  نيز  را  يار  هاي 

براي  مي قصابان  دست  به  گوسفندان  ذبح  مرحلة  از  زيبا  تصويري  ترتيب  بدين  و  آورد 

كنند/ تيغي كشيده در كف  چشم مي  ياري آن  گذارد: «مژگان تو كهمخاطبان به نمايش مي

مي با  ٣٩:  ١٣٤٨دهند»(اميرشاهي،قصاب  تناسب  صنعت  كاربرد  با  نيز  جغتايي  هلالي   .(

واژگان منتسب به سر و صورت چون گلو، سر، پا و روي آدمي گويد: «هر گه آن قصاب  

تا پا به روي من نهد»(هلالي جغخنجر بر گلوي من نهد/ مي :  ١٣٦٨تايي،نهم سر بر زمين 

شواهد شعري ديگر از جمله: «اهلي ز اضطراب تو داني كه آگاه است/ صيدي كه    ) و٦٧

ها كز چشم خونبارم به  ) يا «اشك١٥١:  ١٣٤٤خورد»(اهلي شيرازي،تشنة خنجر قصاب مي

  ).١٣٧٨:١/٣٢٣هاي خون بود كز كشته بر قصاب ريخت»(جامي ، دامانت چكيد / قطره
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  س. قصب باف 

«نوعي   نر قصب  و ظريفپارچة  كتان مي  م  از  معمولاً  ). ١٣٨١:٥٥٤١بافتند»(انوري، بود كه 

برمي جامي  سخن  از  كه  قصبطوري  براي   آيد،  را  جامه  اين  ناز  و  منّت  با  گاهي  باف 

مي عرفا  و  ناز  صوفيان  دگر  كه  للّه  حاش  آسوديم/  فقر  نة  پشمي  خرقة  از  «جامي  بافت: 

  ).  ١/٦٢٠: ١٣٧٨باف كشيم»(جامي ،  قصب

  .كنّاس ش

روبد.  كند. يا كسي كه خار و خاشاك را ميها را لايه روبي مياس، كسي است كه «چاهنك

را آنكه آن  و  روبد  خانه  گويند  هندوستاندر  فارسي   به  خاشاك  »  خاكروب 

. شغل كنّاسي هم بر اساس اشعار عهد تيموري چندان با فخر نبوده و )١٣٥٧محمدّپادشاه،(

گويد: «چون خر كنّاس ز بس ناخوشي/   انكه جاميباشد، چن  در نظر مردم شغلي دون مي  

  ) ٤٠٤: ١٣٨٥خوي گرفتي به نجاست كشي»(جامي ،

  شاغل صنعتي و تجاريم    ٣.٢

علاوه بر مشاغل و حرف درباري و خدماتي كه ذكرشان گذشت، مشاغلي در عهد تيموري  

در اشعار  شوند كه    اند كه در اين مقاله تحت عنوان مشاغل صنعتي و تجاري آورده ميبوده 

  اغلب شعراي آن عهد انعكاس يافته است، از جمله: 

  الف.آهنگر 

 » عنوان  به  سازدپيشهآهنگر  آهنينه  آلات  و  كوبد  و  تافته  كوره  در  آهن  كه  »(دهخدا، وري 

) در دورة تيموري تنها در يكي از ابيات اهلي شيرازي آن هم با كاربرد صنعت تشبيه  ١٣٧٧

خورشيد تابدار/ چون با شرر ز كورة  به چشم خصم تو    گرفته است: «آيدمورد اشاره قرار  

  ).٥٠٦:  ١٣٤٤آهنگر آينه» (اهلي شيرازي،  

  ب. جراح 

ك به  گذشته  در  مي«كه  گفتند  ميسي  جراح  پرستاري  و  مداوا  را  دارها  رد»  كزخم 

را با    بيماران  ،گويند كه با وسائل علمي  پزشكاني را«در تداول امروز  . ولي  )١٣٥٥نفيسي،(

) و از سخن شعرايي چون اهلي  ١٣٧٧»(دهخدا،  كنندن علاج ميبريدن و بخيه زددريدن و  

برمي و  شيرازي چنين  گذاشته  پاي  اين شغل  در  كافي  مهارت  داشتن  بدون  برخي  كه  آيد 
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اللّه جراح/ كه در   اند: «دريغ از خواجه لطفآوردهموجبات دريغا گويي مردم را فراهم مي

  ).١٣٤٤:٥٦٤،  شيرازي(اهلي   ختي رخش»دان حكمت تامي

  پ. زرگر  

كار كند. آن كه  زر  با   كه  «كسي).  شغل  و  صنعت  پسوند  »،گر«+    »زر«(از:    معني زرسازبه  

سازد زرين  ب١٣٧٧،(معين  »آلت  و  اعم  ه  )  جواهر «معني  و  سيم   و  زر  از  ادوات  آنكه 

ملّي  توانگران و زندگي تج. ابن خلدون اين حرفه را مورد نياز  )١٣٣٠خلف تبريزي، (»سازد

نياز  داند و ميآنان مي مورد  تجمّلي  زندگي  كيفيّات  نظر عادات و  از  نويسد: «صنايعي كه 

، تنها در شهرهاي پرجمعيت و آباد كه آداب و شئون زندگي تجمّلي را در  استتوانگران  

مي ميپيش  رواج  شيشه  ،يابدگيرند،  ...»  مانند:  و  عطرسازي  زرگري،  خلدون، گري،  (ابن 

نيز مهارت و زبردس  ).١٣٨٥:٢/٧٩٩ تأكيد قرار مي  تي زرگران ايرانشاردن  دهد و  را مورد 

باريك طلا چندان مهارت دارند  نويسد: «زرگران ايران در كار درست كردن رشتهمي هاي 

نه طول  به  تاري  مثقال،  يك  تقريبي  وزن  به  طلايي  قطعه  از  ميكه  درست  گز  كنند»  صد 

به قسمي از  اين حرفه مورد اشاره قرا  ). در اشعار جامي  ١٣٧٢:٢/٨٨٢(شاردن، ر گرفته و 

ده   نامي  داراي غش  جنسي  را  آنان  و محصول  زده  گريزي  كج دست،  و  بدلكار  زرگران 

).  ١٤٨:  ١٣٨٥است: «آن بود غش كه زرگر قلاب/ مس نمايد به صورت زر ناب» (جامي ،

ز كم  ار  از همه  آموز  «نيكي  گويد:  راستي   او همچنين   / آخر چه عيب؟  در جدول    خود 

  ). ١٣٧٨:١/٧١طر است»(جامي ،  زرگر ز چوبين مس

  ت. سكاك 

همان   است،  آهنگرسكاك  پادشاه،    را   آهن  حلقة  «سَك  چه  بوده  (محمّد  .  )١٣٥٧گويند» 

كند.  آفريني استفاده ميره به اين شغل، از آن براي مضمونجامي  در هفت پيكر ضمن اشا

مناس  كار  راابزار  ب  ب  ماهري  استادكار  هر  بهرهرميشرط  با  آنگاه  و  بياني شمارد  از  گيري 

  نوعي از قلمگويد: همچنان كه شرط استفاده از قلم آن است كه توسط گزلكي (تمثيلي مي

) كه سكاك ماهر آن را ساخته باشد، تراش داده شود؛ دل انسان نيز استادكار ماهري  تراش

است تا بتواند با مدد گرفتن  است كه خداوند، جسم را به عنوان ابزاركار مناسب به او داده  

از آن به ياري خلق و بندگي حق همتّ گمارد «تا نه از گزلك ز صنعت سكاك/ شود از  
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پاك*   درشتي  و  تراشيدن  كي كُندي  توان  را  خراشيدن  /قلم  آن  به  دفتر  (جامي  روي   «

،١٣٨٥:٢٩٧   .(  

  گرث. شيشه 

«شيشه كه  است  كسي  كندگر،  درست  شيشه  از  ادواتي  و  «شيشه  )١٣٧٧خدا،هد(»  آلات   .

قالب  در  و  كنند  ذوب  كوره  در  را  اجسام  اين  قليايي:  هاي  سيليكات  از  است  مخلوطي 

توان آن را به شكل دلخواه درآورد»  ت و در نتيجه ميريزند. شيشه داراي شكل هندسي نيس

شيشه١٣٨٨(معين، شغل  وجود  سروده).  از  نيز  است:  گري  مشهود  تيموري  عهد  هاي 

  ).٨١٥: ١٣٨٥گر شد» (جامي ،به در شد/ بين شيشه شكن كه شيشه «آشفتگي از سرش

  ج. طبيب 

. شغل طبابت كه  )١٣٧٧دهخدا،(و دانا به دوا و دارو»  علاج بدن كندطبيب كسي است كه « 

هاي  از زمان خلقت بشر وجود داشته و در ادبيات فارسي نيز فراوان نمود دارد، در سروده

بيند  اهلي شيرازي عشق خويش را دردي ميري كه  عهد تيموري نيز منعكس است. به طو

 كه به دست هيچ طبيبي قابل علاج نيست: «هر كس كه داشت درد دلي با طبيب گفت/ درد

شيرازي، نيست»(اهلي  طبيب  هيچش  كه  است  من  از ٨٥:  ١٣٤٤دل  اميد  نا  اميرشاهي  و   (

كه هيچ اميد    درمان تن خويش به دست طبيب شده است: «طبيب از ما عنان برتافت گويي/

(اميرشاهي، است»  نمانده  لاه١٣:  ١٣٤٨بهبودي  اسيري  همچنين  خطاب  ).  را  طبيب  يجي، 

اي طبيب/  كند: «صحت پذير نيست دل خستهير بيان ميديده را علاج ناپذ كرده و دل زخم

 ).١٤١:  ١٣٥٣در هر نفس اگر نكني سوي من گذار» (اسيري لاهيجي، 

  چ. فصّاد 

كردند  كردن يا رگ زدن را تجويز مي معالجة بعضي امراض، فصد در گذشته «پزشكان براي 

فصد كردن معمولاً فصّاد، تشتي  گفتند. براي داد، فصّاد ميو به كسي كه اين كار را انجام مي

كرد و پس از ماليدن در اطراف رگ، نهاد، رگ اكحل يا قيفار بيمار را پيدا ميرا در كنار مي

وسيلة شاخي كه در دست داشت، مي مكيد و در ون را به  شكافت و خبا نشتري رگ را مي

مي ميتشت  گرفته  بيمار  كثيف  خون  عمل  اين  با  احساس  ريخت.  بيمار  و  و  شد  سبكي 

مي (اشرفزاده،  راحتي  وجود ٢٥٠:  ١٣٨٦كرد»  در  يار  عشق  غم  كثرت  بيان  براي  جامي   .(
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يرون تراود»(جامي  خويش گويد: «ز من  فصّاد هر رگ را كه كاود/ به جاي خون، غمت ب

). همچنين اهلي شيرازي با بيان اين كه «من بيمار چنان زار شدم كز تن من/  ٦٦٤:  ١٣٨٥،

) خويشتن را بيمار ٢٧٣:  ١٣٤٤تر نكند نشتر خويش» (اهلي شيرازي،  هيچ فصّاد به خون  

  كند. زار عشق معرفي مي

  ح. منجّم 

هت تأثير آنها در زمين مورد مطالعه  منجّمان كساني بودند كه اختران و افلاك را بيشتر از ج

بوده است.  دادند. در كار آنها نجوم حشوي و عاميانه با نجوم مدرن و علمي همراه  قرار مي

هاي دور، يكي از اركان جدايي ناپذير حكومت ها، وجود منجّمين و پيشگويان در  از زمان

ها در انتقال  شماريستارهها و  اي كه گاهي اين پيشگوييدربار سلاطين بوده است، به گونه

در  برد. اين پيشه  ها را به اوج يا قعر زمين ميقدرت و يا سرنوشت افراد مؤثّر بوده، و آن 

آفريني از آن مورد استفاده متبلور است كه اغلب با هدف مضموناشعار دوره تيموريان نيز  

  قرار گرفته است. 

منجم به دور باشد: «ز سعد و    كند كه بزم عشرتش از بحث سعد و نحسجامي  آرزو مي

). ١/٧٩٤:  ١٣٧٨لك دم زند منجم شهر/ ز بزم عشرت ما دور باد آن فلكي»(جامي ، نحس ف 

كند: «امسال اگر در طالعم بيني منجم را ابراز مين او در جاي ديگري باورش به طالعنيهمچ

  ).٢/٤٧٤ننهد منجم وصل تو / از ديده جوي خون كنم هر جدول تقويم را» (همان: 

  خ. مهندس 

يا  ايجاد طرح  متخصص « يا راهسازي يا كشاورزي  و  ها و كارهاي ساختماني و معماري 

) را گويند. «گاهي اين صنعتگران در مسائلي از هندسه  ١٣٧٧،(دهخدا  »انواع ماشين  ساختن

ن براي  حاظ وزن و تعيين ارتفاع مسطح زميكنند، مانند هموار كردن ديوارها از ل تصرف مي

تيموري از اين  ٢:١٣٨٥/٨٠٥ها» (ابن خلدون،ايندن آب و امثال  جاري كر ). شاعران عهد 

آفرينش براي  پيشه  و  ادبي  شغل  جستههاي  نمونهسود  اين  در  مهندس  كه  اغلب  اند  ها 

استعاره از پروردگار خالق هستي است: «مگو كه بتكده از چيست خانة دل تو/ كه طرح كار  

شيرا را»(اهلي  ما  مهندس  شد  تا  ١٤:  ١٣٤٤زي،  چنين  فرش  از  نگار  و  نقش  از  «پر  يا   .(

  ).٧٢٨: ١٣٨٥سقف/ مهندس را بر او فكر و نظر وقف»(جامي ،  
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  نقّاش د. 

نويسد:  شاردن در سفرنامة خود مي  .)١٣٧٧، (دهخدا»كشدكند و تصوير مينقش مي«آنكه  

ر هنر نقاشي و  «ايرانيان چنان كه آثار كهنشان بيانگر اين واقعيت است، در دوران باستان د

نقشهطرح و  بودهريزي  جهان  هنرمندان  سرآمد  مناظر،  و  اصلي  پردازي  سبب  و  اند 

د. زيرا دين اسلام،  است از اين هنرهاي ظريف از ده قرن پيش، دين آنان    جويي ايشانبيزاري

آدميان را حـرام شمـ مجسمه از روي  به سازي و صورتگري  برخي دست  اگر  رده است. 

كشند همه نيمرخ و شبيه هم است؛ نه  هايي كه ميصورت ساده است.  ه  هم برند،قلم مي

ليشير  ). در اشعار ع٣/١١٣٨:  ١٣٧٢...» (شاردن،  توانند، نه سايه زدن و  ترسيم تمام رخ مي

گونه در آثار نقاش منعكس است: «نقش عجب و صورت  نوايي حسن جمال معشوق بدين

چ صورتگر  و  زد  هم  ختا  حسنت/نقاش  ز  كه  نوايي،مشكل  (اميرعليشير  هم»  :  ١٣٤٢ين 

نگاري/ غيري بر ديده گر  ). همچنين است سرودة شاه نعمت االله ولي كه «نقش خيال  ١٣٦

). يا «هرچند دل  ٩٣نقاش خطّة چين گويد كه آن خطائي است» (شاه نعمت اللّه ولي،بي تا:  

(اهلي   است»  چين  صورت  اگر  دارد  جان  چه  تو  پيش  نقاش/  صورت  بود  آويز 

  ).٣٩: ١٣٤٤زي،شيرا

  ذ. تاجر

 گرديد كه براي كسب سود،در دورة تيموري يكي از مشاغل مهم بود و به كسي اطلاق مي

و فروش  خر مانند ميمييد  تجار  پيشة  به  را  عشّاق  كار  راه  كرد. جامي   در  كه جان  كند 

معشوق دهند و غم آنان خرند: «دل يافت نقد وصل چو جان داد و غم خريد/ تاجر همي  

  ). ٣٧٨/ ١:  ١٣٧٨سود ز بيع و شرا كند» (جامي ، شه 

  ر. صرّاف

  از مشاغل است»  يكيبه داد و ستد انواع پول پردازد و  «كه  است    يكسكار    يبه معن  يافصرّ

كه مورد توجّه هلالي جغتايي و جامي  قرار گرفته است كه يكي با كاربرد    )١٣٨٨ين،(مع

شمارد: «سخن هرچند صراف  رف زدن ميواژگان مرتبط با اين پيشه، سكوت را برتر از ح

به  ٢٧٤:  ١٣٦٨معاني است/ خموشي خازن گنج معاني است»(هلالي جغتايي،   ) و ديگري 
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وجود تقلب در كار صراّفان اشاره دارد: «نقد ما را مبر اي خواجه به صراف كه ما/ اين همه  

  ).١٣٧٨:١/٦٢٠غبن ز قلابي صراف كشيم»(جامي ، 

  گيري نتيجه-٣

مطالعة   عهد  در  حرفهاشعار  و  مشاغل  به  برميهايتيموري  آني  كه  كل  خوريم  در  را  ها 

خدماتي و صنعتيمي درباري،  به سه دستة  تقسيم كرد.    -توان  همچون    ،اشخاصيتجاري 

دار، فرّاش، قاضي و مرزبان،  پاسبان، تمغاچي، حاجب، خازن، دربان، ساقي، شحنه، غاشيه

خدماتي بيشترين  از لحاظ بسامد و فراواني مشاغل    هاي درباري را در اختيار داشتند.شغل

اختصپيشه به خود  را  آينهوران  بود و كساني چون  داده  يا  اص  باغبان، چوپان، حلاج  دار، 

رسن دهقان،  درزي،  دايه،  زرهندّاف،  روايتگر،  رنگرز،  قصاب، تاب،  عطار،  سگبان،  باف، 

غل صنعتي و تجاري  ارندگان مشاپرداختند. دو كنّاس، در آن به ايفاي نقش مي  قصب باف

سكاك، زرگر،  جراح،  آهنگر،  شامل  گر  نيز  نقاش،  شيشه  مهندس،  منجّم،  فصّاد،  طبيب،   ،

برخي از اين مشاغل و حرف منسوخ شده و امروزه رواج ندارند و تاجر و صراف بودند.  

نيز   دادهبرخي  مشابه  مشاغلي  به  را  خود  داستعم  اند.جاي  حِرَف  و  مشاغل  انواع  ر  ال 

از جمله  هاي اين دوره اغلب با هدف مضمون آفريني به همراه كاربست صورخيال  سروده

تشبيه، استعاره و تمثيل صورت گرفته است. مشاغلي چون مهندس، مساح و زرگر در ميان 

توان گفت كه در شود و به بيان ساده ميشعراي عهد تيموري تنها در شعر جامي يافت مي

  جامي  است.   واع مشاغل و حرف در شعرش انعكاس يافته،عهد تيموري شاعري كه ان 

  مشاغل صنعتي و تجاري   مشاغل خدماتي   مشاغل دولتي و درباري

  پاسبان 

  تمغاچي

  حاجب 

  خازن

  دربان

  ساقي 

  شحنه 

  غاشيه دار 

  آينه دار

  باغبان 

  چوپان/ شبان 

  حلاج/ علاف

  دايه

  خيّاط/ درزي

  دهقان

  رسنتاب 

  آهنگر

  جرّاح 

  زرگر

  سكّاك 

  شيشه گر 

  طبيب 

  فصّاد 

  منجّم 



 ١٠٩ | ...اشعار دورة تيموري اشارات و مضامين برساخته از مشاغل در

 
 

28.2

41.03

30.77

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

درباری  -دولتی  خدماتی تجاری -صنعتی 

مشاغل در دورة تيموريان

  فرّاش 

  قاضي 

  مرزبان 

  

  

  

  رنگرز 

  گر روايت

  زرهباف 

  سگبان 

  عطار 

  قصاب 

  قصب باف 

  كنّاس 

  مهندس 

  نقاش 

  تاجر 

  صرّاف 

  

  

  منابع و مآخذ 

  الف. كتب

خلدون،   .١ خلدون،  ١٣٨٥ابن  ابن  گنابادي، مقدمة  محمّدپروين  ترجمة   ،

 تهران: علمي و فرهنگي. 
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 تهران: اميركبير.  ،تاريخ مغول، ١٣٦٥اقبال آشتياني، عباس،  .٢

به  ديوان اشعار و رسائل،  ١٣٥٣اسيري لاهيجي، .٣ اهتمام برات زنجاني،  ، 

 تهران: اميركبير.

، مشهد: هاي ادبي از متون پيشينفرهنگ بازيافته، ١٣٨٦اشرفزاده، رضا،  .٤

 گستر. سخن

سبزواري،  .٥ سبزواري،  ١٣٤٨اميرشاهي  اميرشاهي  و  ديوان  تصحيح  به   ،

 ران: ابن سينا.حواشي، سعيد حمي ديان، ته 

، به اهتمام ركن الدين  ديوان اميرعليشير نوايي،  ١٣٤٢امير عليشير نوايي، .٦

 همايونفرخ، تهران: ابن سينا. 

سلجوقي،  ١٣٧٣انوري،حسن،   .٧ و  غزنوي  دورة  ديواني  ، اصطلاحات 

 تهران: طهوري. 

 ، تهران: سخن. فرهنگ بزرگ سخن، ١٣٨١،  --------- .٨

به كوشش حامد  ديوان اشعار،  ١٣٤٤اهلي شيرازي، محمدّبن يوسف،   .٩  ،

 ربّاني، تهران: ابن سينا.

ع .١٠  ، اعلاخان ديوان جامي  ،  ١٣٧٨بدالرحمن،  جامي  تصحيح  و  مقدمه   ،

 افصح زاد، تهران: مي راث مكتوب.

اورنگ،  ١٣٨٥،    ------------ .١١ مدرس  هفت  مرتضي  تصحيح   ،

 گيلاني، تهران: اساطير. 

ابرو،   .١٢ التواريخ،  ١٣٨٠حافظ  تصحيح  زبده  به  ح،  كمال  سيّد  سيّد  اج 

 جوادي، وزارت فرهنگ و ارشاد. 

، به اهتمام محمّد معين، برهان قاطع،  ١٣٣٠خلف تبريزي، محمّدحسين، .١٣

 تهران: زواّر.

 ، تهران: دانشگاه.نامهلغت، ١٣٧٧اكبر،   دهخدا، علي  .١٤

همداني، .١٥ االله  فضل  التواريخ،  ١٣٧٣رشيدالدين  محمدّ  جامع  كوشش  به   ،

 ، تهران: ميراث مكتوب.  روشنضمي ر و مصطفي موسوي
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كمال .١٦ عبدا سمرقندي،  مجمع  ،  ١٣٨٣لرزاق،  الدين  و  السعدين  مطلع 

 ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران: پژوهشگاه.البحرين

 ترجمة اقبال يغمايي، تهران: توس. سفرنامه،، ١٣٧٢ژان، شاردن، شواليه .١٧

 هران: باران.، با مقدمة سعيد نفيسي، تديوان اشعارتا،  شاه نعمت اللّه، بي .١٨

سيروس،   .١٩ ا،  ١٣٧٧شميسا،  اشارات  فارسيفرهنگ  تهران: دبيات   ،

 فردوس. 

محمّد،   .٢٠ پيشينپيشه،  ١٣٩٧صيرفيان،  سدة  وران  مشاغل  با  (آشنايي 

 گذشته)، اصفهان: مانا.  

، با تصحيح و مقابله و مقدمة سعيد  كليّات قاسم انوار،  ١٣٧٧قاسم انوار، .٢١

 نفيسي، تهران: سنايي. 

،  صفويوران و زندگي صنفي آنان در عهد پيشه،  ١٣٩٢  كيواني، مهدي، .٢٢

 ترجمة يزدان فرخي، تهران: امي ركبير. 

 ، زير نظر دبيرسياقي، تهران: خيام. آنندراج، ١٣٥٧محمّدپادشاه، .٢٣

 ، تهران: اميركبير. فرهنگ معين، ١٣٨٨معين، محمدّ،   .٢٤

٢٥.  ، شامي  الدين  تهران: ظفرنامه،  ١٣٦٣نظام  سمناني،  پناهي  كوشش  به   ،

 اد. بامد 

 اظم الآطبا)، تهران: خيام. (نفرهنگ نفيسي ، ١٣٥٥اكبر،   نفيسي، علي  .٢٦

، به تصحيح سعيد نفيسي،  ديوان هلالي جغتايي،  ١٣٦٨هلالي جغتايي،   .٢٧

 تهران: ابن سينا.

  ب: مقالات 

  اصناف و پيشه وران در تاريخ ايران پس از اسلام، اروجي، فاطمه، بي تا،   .٢٨

 .٦٥  -٧٩، صص ٤و  ٣، ش ٢٦، سال  ايراننامه

اميرحسين،   .٢٩ نيا،  بومي   ١٣٩٥حكمت  صنايع  و  قديمي  مشاغل  پاي  ردّ   ،

كنفرانس شهرسازي، مديريت و  در نام كوچه ها و طاق هاي بافت قديم شيراز،  

 . ١-٥، صص  توسعه
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رامين،   .٣٠ نژاد،  مريم، صادقي  محمدزاده،  نسرين،  بررسي  ١٣٩٨رضازاده،   ،

شعر ايراني  شاخة  در  اجتماعي  رسوم  و  آداب  جستارنامة    دورة  تطبيقي  صفوي، 

 .  ١ -٢٢ادبيات تطبيقي، سال سوم، شمارة ششم، صص 

، اصناف و پيشه وران تبريز و آيين فتوّت در سدة  ١٣٩٦رضايي، محمدّ،   .٣١

 همايش ملي آيين  دهم هجري، نخستين  

 .  ٦٦  -٨٧، ايران، اسفراين، فتوّت و فرهنگ پهلواني

پاكدل،   .٣٢ مسعود  ميثم،  پي١٤٠٢زارعي،  به  نگاهي  در ،  منسوخ  هاي  شه 

 .  ٧٧ –  ٩٥، صص ١، ش ١٤، س زبان و ادبيات فارسي فسابوستان، 

ابري،   .٣٣ فروغي  اصغر  اللهياري،  فريدون  معصومه،  دستجردي،  سمائي 

تيموري،  ١٣٩٥ دورة  در  صنعتگران  و  هنرمندان  اجتماعي  جايگاه  بررسي  تاريخ  ، 

 .  ٨١ -  ١٠٦، صص  ٢٩، دورة جديد، شمارة  ٢٧سال  ، اسلام و ايران

آقاياري .٣٤ مريم،  محمدزاده،  علي،  جامعه كابيلي،  رضا،  شناسي   زاهد، 

تيموري،   عصر  شعر  در  حِرَف  و  مشاغل  يادكرد  اساس  بر  فرهنگي  و  اقتصادي 

فارسي،  ١٤٠٣ نثر  و  نظم  شناسي  شمارة  سبك  هفدهم،  سال  صص  ٢،   ،١٤١ -  

١١٧.  


